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اکِرِینَ، وَقَدْ جَرَّبتُْ غَیْرَكَ   لِغَیْریِ مِنَ یٰا مَنْ فضَُلَ إنِْعَامُهُ إنِْعَامَ الْمُنْعِمِینَ، وَعجََزَ عَنْ شُکْرہِِ شُکْرُ الشّٰ مِنَ المََْمُْولِینَ 

ائلِِینَ، فَإذِاَ کلُُّ قَاصِدٍ لِغَیْركَِ مَردُْودٌ، کلُُّ  طَرِیقٍ إلِیٰ سِواَكَ مَسْدُودٌ، وَکلُُّ خَیْرٍ عِنْدَكَ مَوْجُودٌ، وَکلُُّ خَیْرٍ عِنْدَ سِواَكَ  السّٰ

 .مَفْقُودٌ 

و من  را، و ناتوان گشته از شکرش سپاس سپاسگزاران،  منعمان  آنکه برتری دارد نعمت دادنش، نعمت دادن  ای 

قصد کند، مردود  آزموده را  کس غیر تو  که هر  سائلان، و دیدم  غیر من از  امید، برای  مورد  از افراد  را  ام غیر تو 

تو موجود و هر خیری نزد غیر تو نایافته می به سوی غیر تو بسته، و هر خیری، نزد   .باشداست، و هر راهی 

عوََّ  ـرّٰاءِ  ـرّٰاءِ واَلضَّ لتُْ، وَعلََیهِْ فِی السَّ لتُْ، وَإلَِیهِْ بهِِ تَسَبَّبتُْ وَتوََصَّ توََسَّ لتُْ وَتوََکَّلتُْ، مٰا کُنتُْ عَبْداً لِغَیْركَِ یٰا مَنْ إلَِیهِْ بهِِ 

یمَهُ عَادَةَ الحُْسْنىٰ، وَمٰا قصََدْتُ بٰابًا إِلاّٰ بٰابكََ فَلاٰ تَطْردُْنِی فَیَکوُنَ غَیْرُكَ لیٖ مَولْیٰ، وَلاٰ کُنتُْ مَرْزُوقاً مِنْ سِواَكَ فأَسَْتَدِ 

حَاجَاتِی مَصْـرُوفةٌَ  یَبْغِیهِ کلُُّ راَغِبٍ،  لاٰ تؤَدُُہُ الْمَطَالبُِ، وَیٰا مَولْیً  یٰا قَدِیراً  الْادَْنیٰ،  إلَِیكَْ، وآَمَالِی مَوْقوُفةٌَ مِنْ بٰابكَِ   

کلَُّمَ  خَیْرٍ أَحْمِلهُُ وأََطِیقُهُ فأَنَتَْ دَلِیلِی علََیهِْ وَطَرِیقُهُ لَدَیكَْ،   . وَفَّقْتَنِی لهَُ مِنْ 

او به سویش متوسل شدم و به وسیلۀ او به سویش سبب جستم و راه یافتم و بر او در آسایش  ای آنکه به وسیلۀ 

غیر تو نبودهو سختی اعتماد کردم و توکل نـمودم، من بنده من سـرور باشد، و از  ای برای  تو برای  ام، که غیر از 

تو را، پس مرا از  خور نبودهغیر تو روزی و قصد نکردم دری جز درِ  او بخواهم،  را از  این عادت نیک  ام که ادامه 

جوید، نیازهایم  ها، و ای سـروری که هر مشتاقی او را میدرِ نزدیکت مران، ای توانایی که او را گران نیاید خواسته

تو بازگشت داده شده، و آرزوهایم متوقف گشته از خیر،  به سوی  پیشگاه تو، و هر چه مرا توفیق دهی  اند در 

توانا باشم، پس تو راهنمای من بر آن و راه من به سوی آن هستی  .که تحمل کنم و بر آن 

ةً لِنَعْمَئهِِ، قَدْجَلَّتْ نِعْمَتكَُ عَنْ شُ  کْرَ مٰادَّ وَجَعَلَ الشُّ بـْرَ عوَنْاً علَیٰ بَلائٰهِِ،  لْ علَیٰ إِقْراَریِ  یٰا مَنْ جَعَلَ الصَّ کْریِ، فَتَفَضَّ

ی عِنْدَكَ عُذْرٌ تَقْبلَهُُ فَاجْعَلهُْ ذنَْباً تَغْفِرہُُ، وَصَلِّ اللّٰهُمَّ  بِعَجْزیِ بَعَفْوٍ أنَتَْ أَقْدَرُ علََیهِْ وأَوَْسَعُ لهَُ مِنِّی، وَإنِْ لمَْ یَکُنْ لِذَنْبِ

وآَلهِِ الطَّیِّبِینَ  دٍ رَسُولكَِ  ی مُحَمَّ  .علَیٰ جَدِّ

ها، همانا که نعمتت از شکرم بزرگتـر ای، و شکر را وسیله ادامه نعمتای آنکه شکیبایی را کمکی بر بلا قرار داده

ناتوانی تواناتر هستی، و گستـرانیدهاست، پس تفضل کن بر اعتـراف من به  تو بر آن  با عفوی که  آن ام،  تر برای 
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را بپذیری، پس آن را قرار ده گناهی که آن را می تو عذری نباشد که آن  بخشی،  از من هستی، و اگر گناهم را نزد 

پاکش  .و درود فرست خداوندا، بر جدم محمد فرستادۀ تو و خاندان 

 


